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و جان و دلی سوخته    شب و روز با رخی افروخته  ن مسجونیران اایای    -  ۲۵۸

د چنانست که  یزدان امیاز فضل    گذردیم  اران پرداخته و بذکر دوستان اوقاتیاد  یب

ن بای دوستان  نفحهیز  آ  ن  اهتزاز  در  ظلیمشکبار  در  و  و   ند  همدم  مبارکه  شجره 

بطلب   بی نکنند شتأن  ند و آنییحت نجواز شوند دمی رایعجز و ن  زن مرکیاهمراز  

شام را سبب سطوع انوار   له فلاح کنند ویند و روز چهره برافروزند صبح را وسیآ

ند یارایب  ند زبان بثناء جمال ابهیی ت کبری بنمایهدا  تند و قویغ گشایند لسان بتبلینما

 در هر  و  ندی دان فدا بربایشی از میو پت  سبق  ند گوییاسایات بیه شجره حیسا  و در

چه   امحبوب زندانی عک  ز عبدالبهاء و دوستانیاران عزیای    ند یدم بوجد و طرب آ

ت دلبر د و بعشق و محبیاز نمای عجز و ن  ات ین که انسان آغاز حیموهبتی اعظم از ا

و بنغمه  و  گردد  همراز  و    آفاق  بخشد  روح  خوش  بآهنگی  و  پردازد  لسانی آواز 

ویگشاب  حیفص هدا  د  و  یسبب  گردد  خلق  همبکت  بعبودمال  آستانیت  س مقد  ت 

ت یکبری که بدا  تینست عنایا  دین آغاز زندگانی و در انجام جان فدا نمایا  پردازد

ع الاوصاف هذا من فضل ین بدیما ب  ت خاتمة الاسعاف ویفاتحة الالطاف گردد و نها

  لطافلامن کأس ا بلاوة الحح انسان ذاق حمن علی کل ی الررب


